
متــون مقدس کســب و کشــف کــرد. یک 
راهبــرد اتخــاذی بــرای یــک مــورد تاریخی 
خاص، باید با کلیت نظــام فکری و منطق 
رفتــاری معصوم ســازگاری داشــته باشــد. 
استنباط و استخراج اصول راهبردی پیامبر 
یا امام و کاربست آن‌ها برای راهبردپردازی 
در شــرایط تاریخی دیگــر منطقی و معقول 
است. اما همان‏گونه که گفته‏شد، قیاس 
تاریخی و تطبیق یــک حادثۀ تاریخی با یک 
حادثۀ امــروزی و کاربســت راهبرد اتخاذی 
توســط پیامبر در آن ظرف زمانــی و مکانی 
برای حادثه‌ای در زمان حال، گمراه‏کننده 
و  موجه‏ســازی  بــرای  بیشــتر  و  اســت 
مشروعیت‏بخشی به یک راهبرد و عملکرد 

در زمان حال است. 
کشف منطق راهبردیِ سیرۀ نبوی و درس 
و پندگرفتــن و کاربســت آن بــه اقتضــایِ 
شــرایط فعلی موجــه اســت؛ ولــی راهبرد 
نبوی در یک رویداد تاریخی خــاص را عیناً 
نمی‏توان به حادثه‏ای در زمان و مکان دیگر 
تسری داد و به‏ کار بســت. بلکه می‏توان بر 
اســاس منطــق و اصــول آن راهبرد‏پردازی 
و عمــل کــرد. الگــوی راهبــردی و رفتــاری 
نبــوی در جنگ و صلــح را می‏توان کشــف 
کــرد و به اقتضــای شــرایط زمانــی و مکانی 
دیگــر از آن اســتفاده کــرد؛ مثــاً مقایســه 
شعب‌ابی‏طالب با شــرایط تحریم امروز و 
موجه‏ســازی راهبرد و عملکرد فعلی برای 
مقابلــه با تحریم‏هــای اقتصادی امــروز، یا 
اســتناد بــه گفت‌وگــوی امام حســین)ع( 
با عمر ســعد در شــب عاشــورا برای توجیه 
مذاکره با آمریکا و مشروعیت‏بخشی به آن. 
ما بایــد منطــق و اصــول حاکم بــر راهبرد، 
سیاست، و رفتار آنان را کشف و فهم کرده 
و به اقتضای شــرایط حــال از آن‌ها درس و 
الهام بگیریم. برای نمونه، منطق راهبردی 
مقاومت، تســلیم‏ناپذیری یا مذاکره فعالِ 
نتیجه‏بخش فراتاریخی است و به اقتضای 
شــرایط زمانــی و مکانــی و موضــوع خاص 

می‏توان آن را عملیاتی کرد.
زیــرا روابــط و مناســبات قدرت در ســطح 
داخلی، منطقه‏ای و بین‏المللی عیناً مانند 
آن شــرایط تاریخــی نیســت. بــرای نمونه 
نظــام بین‌الملــل آن زمــان دوقطبــی بود 
ولی اکنون یک‏قطبی یا چندقطبی است. 
پس بایــد موضــوع را به‏درســتی و به‌دقت 
تشــخیص داد و ســپس از تجربه و راهبرد 
نبــوی بهــره جســت؛ مثــل مســئلۀ حکم 
و موضــوع در فقــه و ادای تکلیــف توســط 

مکلف. آنچه باید مد نظر قــرار گیرد روش 
تأویــل و تفســیری مبتنــی بر فهــم، درک و 
تبییــن وقایــع تاریخــی در ظــرف زمانــی و 
خ داده‏اند با  مکانی و زمینــه‏ای کــه در آن ر
عملکرد و راهبرد اتخــاذی و اعمالی فعلی 
و همچنین شــأن نزول آیــات و انطباق آن 
شــرایط بر زمان حال می‌باشــد نه تســری 
منطــق راهبردی شــرایط حال بر گذشــته 
در قالــب حال‏گرایــی تاریخــی. فهــم ما از 
راهبــرد و تاریخ مقدس، مســاوی با صدق 
و قداســت دانــش راهبــردی ما نیســت و 
اتخــاذ راهبــرد از تاریخ مقــدس به‏معنای 
مشــروعیت بی‏چون‏و‏چــرای آن راهبــرد 
و عملکرد مبتنی بر آن نیســت و نســبیت 
فهــم راهبــردی اجتناب‏پذیر اســت. لذا، 
موجه‏ســازی و مشروعیت‏بخشــی به یک 
راهبرد و عملکرد به اســتناد اینکه از تاریخ 
مقدس اخذ شده اســت منطقی و معقول 

نیست. 
شــناختی:  انحــراف  و  تاریخــی  قیــاس 
به‌خصوص وقتی از رفتار و سیرۀ یک انسان 
مقدس که به منابع شــناخت فراانسانی و 
وحیانی دسترسی دارد خطر بیشتری دارد. 
چون ما به آن منبع شناخت، آن‏گونه که او 
دسترسی داشته، دسترسی نداریم. مگر 
غ از ویژگی‏ علم لدنی  اینکه ســیرۀ او را فــار
مطالعه کنیم که باز به نظرم گمراه‏کننده یا 
دستِ‌کم ناقص و ناتمام است. نکتۀ دیگر 
اینکه ما چگونه می‏توانیم تشخیص دهیم 
که مثلاً حضرت پیامبر در کجا از علم لدنی 
و دانــش وحیانــی خــود در راهبردپردازی 
بهره‏گرفته و در کجا از دانش انســانی خود 
اســتفاده کرده اســت.  در اینجا بــا مفهوم 
حال‏گرایــی برخــورد خواهیــم کــرد یعنی 
تســری منطق و مفاهیم حال به گذشــته. 
فهــم و تحلیل تاریــخ براســاس مفاهیم و 

نظریه‏های اکنون.

تحلیل آقای خنفر از نظام بین‌الملل 
و تقسیم ســه‌لایه‌ای بین‌المللی، 
منطقــه‌ای و داخلــی را چگونه 
می‌بینید؟ آیا ایشــان در این نگاه 

موفق بوده‌اند؟
بــه نظــرم تحلیــل رفتــار راهبــردی پیامبر 
برمبنــای تلفیق ســطوح ســه‏گانۀ داخلی، 
منطقه‏ای و بین‏المللی کاملاً موجه و موفق 
اســت. چون بــرای راهبرد‏پــردازی و اتخاذ 
راهبردِ درست و دقیق در سیاست خارجی 
باید هر ســه سطح را به‌درســتی شناخت و 

درک واقع‏بینانه‏ای از آن‌ها داشت؛ ولی در 
ارائۀ مســتندات و شــواهد و قرائن تاریخی 
برای ادعاهای خود دســتِ‏کم در ســطوح 
منطقــه‏ای و بین‏المللــی چنــدان موفــق 
نیســت. البتــه در زمینــۀ تحلیــل شــرایط 
داخلی مسلمانان و قریش یا مکه و مدینه 
نسبت به دو سطح دیگر به‌مراتب موفق‏تر 

است. 
به‏نظــرم در تحلیــل ســطوح منطقــه‏ای و 
بین‏المللــی وی دچــار نوعــی حال‏گرایی 
تاریخی اســت؛ به‏گونــه‏ای که خــود‏آگاه یا 
نا‏خود‏آگاه، بر پایــۀ منطق و مفاهیم دانش 
راهبردی و روابط بین‏الملل مدرن راهبرد 
پیامبر را تحلیل می‌کند. او بــه‏ جای اینکه 
از قول و فعل پیامبر شــاهد بیــاورد خود به 
‏جای ایشــان نشســته و وضعیت و شرایط 
منطقه‏ای و بین‏المللی را تحلیل می‏کند. از 
این رو، ما نمی‌دانیم که آیا واقعاً آن حضرت 
نیز همین‏گونه تحلیل و عمل می‏کردند یا 
نه. اگرچه تحلیــل وی از شــرایط آن زمان 
منطقی و معقول اســت، امــا نمی‏دانیم آیا 

تحلیل اوست یا پیامبر.

نگاه آقای خنفر به راه‌های تجاریو 
جاده ابریشم، چقدر می‌تواند مهم 
باشد؟ با توجه به مهم‌شدن کریدورها 
در جهان امــروز، آیا می‌توان گفت 
که کریدورهــا به‌ویژه کریدورهای 
تجاری، به‌دلیل پیونــد با نیازهای 
اساســی مردم جهان همواره مهم 
بوده‌اند؟ اهمیت توجه به کریدورها 

در جهان امروز چیست؟
تحلیــل اقتصادسیاســی خنفــر از راهبــرد 
پیامبر مبنی بر ناامن‌کردن راه‏های ارتباطی 
تجاری قریــش و ســپس بلاموضوع‌کردن 
آن‏چــه وی »ایــاف« می‏نامــد، قابل‌تأمل 
اســت. چون تجارت برای قریــش ارزش و 
اهمیــت حیاتــی دارد و ناامنــی آن به‏مثابه 
ناامنی وجودی است. مزیت ‏نسبی قریش، 
ایلاف است؛ لذا ناامن‌کردن آن، قطع رگ 
حیاتی آنــان اســت و پــس از آن تأســیس 
»ایــاف مدینه« به‏جای »ایــاف مکه« یک 
ابتکار راهبردی تعیین‏کننده است. ما نیز 
می‏توانیــم از ایــن منطق اقتصادسیاســی 
در راهبردهــای امــروز خــود درس و بهــره 
بگیریم؛ یعنی ضربه‏زدن و بلاموضوع‌کردن 
مزیت‏های نسبی اقتصادی دشمن و ایجاد 
و ارائۀ بدیل‏های اقتصادی باصرفه‏تر دیگر 

به‏جای آن‏ها. 

انسان‏ها و جوامع انسانی می‏توانند سرنوشت 
خود و تاریخ را تغییر دهند همان‏گونه که پیامبر 

اکرم)ص( این کار را کردند.
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